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گفت‌وگو

 جلال‏جلالی‏زاده 
از‏امضاکنندگان‏بیانیه‏700‏نفره:‏

حداقل همین قانون اساسی 
کامل اجرا شود

جلال جلالی زاده، نماینده مجلس ششــم و عضو 
شــورای مرکزی حزب اتحاد ملــت در گفت وگویی 
که با هم میهن داشــت، می گوید باید کاری کرد که 
زمینه برای توسعه و رشد کشور فراهم شود. او که 
بیانیه حمایت از راهکارهای میرحســین موسوی 
را امضا کرده، بــه اظهارنظر در این زمینه پرداخته 

است که در ادامه می آید. 

Ó ‏پــس‏از‏پایان‏جنــگ‏12‏روزه‏ایران‏و‏اســرائیل،‏
میرحسین‏موسوی‏بیانیه‏ای‏را‏منتشر‏کرد‏که‏پس‏
از‏این‏بیانیه،‏شما‏و‏عده‏دیگری‏از‏فعالان‏سیاسی‏
بیانیه‏ای‏را‏در‏حمایت‏از‏راهکارهای‏او‏امضا‏کردید.‏
دلایلــی‏که‏منجر‏بــه‏حمایت‏شــما‏از‏راهکارهای‏

میرحسین‏موسوی‏شد،‏چیست؟‏
تجربیات چند سال گذشــته و ایرادت و اشکالاتی که در 
مسئله حکمرانی ایجاد شده است، می طلبد که تغییراتی 
در قوانیــن کشــور و مخصوصاً در قانون اساســی ایجاد 
شود؛ همچنان که خود ]امام[ آیت الله خمینی گفتند که 
پدران ما حق نداشــتند برای ما تصمیم بگیرند، من فکر 
می کنم بعد از گذشت 30سال ضرورت دارد که در قانون 
اساسی تغییراتی ایجاد شود. با توجه به وضعیت کشور و 
بحران هایی که پیرامون ما وجود دارد، اقتضا می کند که 
مسئولین کشور در راســتای حفظ سیستم و همچنین 
رضایت مردم و توجه به مطالبات فعالان سیاسی، تغییراتی 
را در قانون اساسی اعمال کنند که این تغییرات مطمئناً به 

نفع مردم و نظام خواهد بود. 
Ó ‏مهم‏ترین‏نکته‏ای‏که‏در‏بیانیه‏نوشته‏شده‏است‏

و‏خودتــان‏هم‏به‏آن‏اشــاره‏کردید،‏این‏اســت‏که‏
پیشنهاد‏داده‏اید‏به‏سمت‏نوشتن‏قانون‏اساسی‏
حرکت‏شــود.‏برای‏دســتیابی‏به‏ایــن‏مهم،‏چه‏

پیش‏زمینه‏هایی‏لازم‏است؟‏
یکی از اشکالات اساسی این است که برخی از ماده های 
همین قانون اساسی فعلی هم که وجود دارد، اجرا نشده 
اســت. در قانون اساســی فعلی، اصول مترقی و مدافع 
انسان ها و حقوق شهروندی وجود دارد که متاسفانه اجرا 
نشده است. در این وضعیت، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا 
باید تصمیم قاطعی گرفته شود که قانون اساسی فعلی به 
درستی اجرا شود و یا اگر واقعاً این کوتاهی و کم کاری، در 
عدم اجرای قانون اساسی به خاطر نواقص آن است، لازم 
است که تغییراتی در آن داده شود که زمینه را برای اصلاح 
قوانین دیگر و همچنین برای توسعه و رشد کشور فراهم 
کند. قانون اساسی، همچنان که مشخص است، وحی 
منزل نیست که بگوییم قابل تغییر نیست. قانون اساسی 
فرآورده فکر و اندیشــه بشر در مقطع خاصی و متناسب 
با آن زمان اســت. امروز با توجه به تغییرات فراوانی که در 
کشــور و جهان ایجاد شده است، چه اشــکالی دارد که 
اقداماتی برای تغییر قانون اساسی انجام شود، همینطور 
که در بسیاری از کشورهای جهان قانون گذاران اقدام به 

چنین کاری می کنند. 
Ó ‏چقــدر‏زمینه‏ها‏را‏برای‏رســیدن‏بــه‏هدفی‏که‏

از‏بیانیــه‏دارید‏فراهم‏می‏بینید؟‏بــه‏عبارتی‏این‏
هدف‏گذاری‏بــا‏توجه‏به‏لوازم‏و‏شــرایط‏واقعی‏و‏
موجود‏صورت‏گرفته‏و‏یا‏اینکه‏نوعی‏نگارش‏بیانیه‏

آرمانی‏و‏رویایی‏است؟‏
فکــر نمی کنم در چنیــن موقعیتی اجــازه تغییر قانون 
اساسی وجود داشته باشد. به نظرم نه مجلس و نه مقامات 
نظام راضی به تغییر قانون اساسی نیستند. آرزوی من این 
اســت که حداقل به قانون اساســی فعلی عمل شود که 
البته من نسبت به آن هم خوشبین نیستم. اگر ما تجارب 
و واقعیت ها را در نظر بگیریم، قانون اساســی فعلی ما در 
خیلی از موارد دارای اشکالات زیادی است. اگر اکثریت 
جامعه طرفدار تغییر در قانون باشند، هیچ اشکالی ندارد 

که مسئولان به این مطالبات مردم پاسخ دهند. 
Ó ‏بعد‏از‏اینکه‏بیانیه‏میرحسین‏موسوی‏و‏به‏دنبال‏

آن‏بیانیه‏شما‏منتشر‏شد،‏حمله‏ها‏و‏هجمه‏های‏
زیادی‏به‏سمت‏و‏سوی‏امضاکنندگان‏بیانیه‏صورت‏

گرفت.‏تحلیل‏تان‏از‏این‏حمله‏ها‏چیست؟‏
در کشور اگر قانون حاکم باشد و به مطالبات مردم اهمیت 
داده شــود، اظهارنظر حقی اســت که هر کســی دارد و 
می تواند نظرش را بگوید. اظهارنظر و پیشــنهاد، نه جرم 
اســت و نه انســان مرتکب گناهی می شود. همانطور که 
گفتم قانون اساسی وحی منزل نیست که تغییر آن منجر 
به کفر و ارتداد شود. قانون اساسی 
محصول ذهن انسان و متناسب 
با زمان است. درخواست تغییر 
قانون اساسی هم حق شهروند 

ایرانی است. 

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سفید  رنگ   1۳۷۵ مدل   1600 پیکان  سواری  خودروی 
شاسی  شماره   011۲۷۵40416 موتور  شماره  روغنی 
۷1بنام  ج   18۹ ایران   ۹6 پلاک  00۷۵۵۳8444شماره 
محمد خدابخشی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی خودروی سواری پراید صبا )جی 
تی ایکس( رنگ سفید روغنی مدل 1۳81 شماره موتور 
00۳۵6۳84 شماره شاسی S141۲۲818۲۲۳18شماره 
لزرابراهیمی  مرجانه  ۷۵بنام  ط   4۵۵ ایران   8۲ پلاک 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی خودروی سواری پراید صبا )جی تی 
ایکس( رنگ سفید شیری روغنی مدل 1۳8۲ شماره موتور 
S141۲۲8۲۹۳1۲۲6شماره  شاسی  شماره   0046۵۹۲1
پلاک ۷۷ ایران 116 ی 84بنام مجتبی شیر پاک مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان 1600 مدل 1۳80 رنگ سفید روغنی شماره 
۷۹4816۲۳شماره  شاسی  شماره   111۲۷۹61۲۲0 موتور 
پلاک ۷۲ ایران ۳۵8 د ۹۵بنام هوشنگ سفیدابی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
مدل  روغنی  صدفی  سفید  رنگ  دی  آر   1600 پژو  سواری 
شاسی  شماره   ۲۲۳۲۷۹14۷04 موتور  شماره   1۳۷۹
۷۹۷1۵۳8۹شماره پلاک 46 ایران 66۳ ص ۹8بنام مسعود 

هدایتی اویلق مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
خودروی  محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سواری پیکان 1600 مدل 1۳۷6 رنگ سفید روغنی شماره موتور 
 ۵1 پلاک  ۷644۵16۵شماره  شاسی  شماره   111۲۷64۲1۷۹
ایران ۲۵۹ ب 6۷بنام رفیق جعفری خروسه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
روغنی  یشمی  سبز  رنگ  آی  دی  آر   1600 پژو  سواری 
شاسی  شماره   11۷840111۷0 موتور  شماره   1۳84 مدل 
1۳41۳684شماره پلاک 1۵ ایران ۲۹۳ ب ۷۲بنام جعفر 

مهدی وند اویلق مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سفید  رنگ   1۳81 مدل   i  1600 پیکان  سواری  خودروی 
شاسی  شماره   111۵8188۵80 موتور  شماره  روغنی 
۷6بنام  ب   ۷۵4 ایران   ۳۲ پلاک  81۵۹11۹8شماره 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود  صدیقی  محمدعلی  

می باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سفید  رنگ   1۳8۲ مدل   i  1600 پیکان  وانت  خودروی 
شاسی  شماره   11۵۳8۲011۳۷ موتور  شماره  روغنی 
008۲۹00۹۷۵شماره پلاک ۹6 ایران ۲۲۳ ج 88بنام 
رمضان رضائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان 1600 مدل 1۳80 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 111۲8040864 شماره شاسی 0080448۵۷شماره 
پلاک ۹6 ایران ۹8۵ ج ۹8بنام سید محمدرضا موسوی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان 1600 مدل 1۳۷۹ رنگ سفید معمولی شماره 
موتور 111۲۷۹6۹6۷۷ شماره شاسی ۷۹4۷۳۷8۷شماره 
خریل  محمود زاده  احمد  ن ۹8بنام  ایران ۲8۵  پلاک ۹۹ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
رنگ   1۳۷۵ مدل  لوکس  دو  پیکان  سواری  خودروی 
شاسی  شماره   11۲۷۵۵۷۷10 موتور  شماره  روغنی  سفید 
6۷بنام  ج   ۳۳6 ایران   ۹6 پلاک  ۷۵۵۵۷۲1۳شماره 

عباسعلی دلخواه مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرده اســت که قبلًا ســابقه نداشته اســت بتوانند یک متن را 
امضــا کنند. همین که چنین طیفی توانســته اند ســر چنین 
متنی توافق کنند نشان می دهد این گفتار و گفتمان و رویکرد 
استعداد ســاختن توافق های حل مســئله ای جدید در کشور 
بین نیروهای متنوع را دارد.  ثانیاً، تقریباً بیشــتر کسانی که به 
این بیانیه حمله کرده اند از بریدگان از اصلاح هستند و حامی 
مسیرهای انقلابی و اصقلابی اند و طبیعی است به گروهی که 
همچنــان حامی اصلاحات و امکان  توافق های راهگشــا برای 
کشــورند و به تسلیم در برابر متجاوز یا انزوا و عقب رفت ایران تن 
نمی دهند حمله می کنند. متاسفانه نقدهای این گروه چندان 
استدلال محور نبود و بیشتر از جنس حمله کور سیاسی بدون 
فهم مبانی نظری و افق بیانیه بود. ضمناً توجه داشــته باشید 
بعضی اوقات ارزیابی های امور جدی سیاسی مبتنی بر حرف 
مفت )ولی دارای مشتری در فضای مجازی( است. شما یادتان 
هســت در انتخابات مجلس در سال ١۴٠٢ که فضای تحریم و 
انسدادباوری در جامعه حاکم بود وقتی بیانیه روزنه گشا با امضای 
دویست تحلیل گر شناسنامه دار و شجاع بیرون آمد، عده ای به 
جای توجه به مفاد اصلی بیانیه که دفاع از اصلاحات  وفاق محور 
)در برابر اصلاح طلبی منازعه محور( بود، نویســندگان بیانیه را 
»انشــعاب گر« نامیدند و این اهانت آشکار را به روی مبارکشان 
نیاوردند. یا وقتی بیانیه اخیر با ١٩٠ امضای شناسنامه دار نشر 
پیدا کرد، با اینکه متن بیانیه قبل از بیانیه میرحسین )که در آن 
در شرایط جنگی به رفراندوم اشاره شده بود!(  نوشته شده بود، 
عده ای از تحلیل گران این بیانیه را غیرصادقانه و در برابر بیانیه 
میرحســین دیده  بودند! از این ارزیابی هــای بی پایه در فضای 
سیاســی وجود دارد. به نظر من مهم توجه به مفاد بیانیه ١٩٠ 

امضا هست.

باید به این تغییر بنیادین تن داد و هیاهو را به بعد از تغییر موکول کرد. 
Ó ‏پــس‏از‏انتشــار‏بیانیه،‏انتقاداتــی‏به‏آن‏صــورت‏گرفت‏که‏

همچنان‏هم‏رگه‏هایی‏از‏این‏انتقادات‏دیده‏می‏شود.‏واکنش‏
شــما‏به‏این‏نقدهای‏مطرح‏شــده‏چیســت‏و‏آنهــا‏را‏چگونه‏

ارزیابی‏می‏کنید؟‏
بیانیه ای که منتشر شد، یک بیانیه آرام، درون جامعه ای و درون ایرانی 
بوده اســت اما با این وجود، مخالفان سرســختی داشــت و بسیاری 
از آدم هایــی که زیــر این بیانیه را امضا کرده بودنــد، مورد اهانت قرار 
گرفتند. ولی نباید فراموش کرد که افرادی که این بیانیه را نوشــتند، 
آدم هایی هستند که دستشان در کار بوده، کار و جامعه را می شناسند 
و خیال پردازی نکرده اند. افرادی هســتند که از مدیران ارشد کشور و 
دانشگاهیان و سیاستمداران عمده بوده اند و به نظر من، اقدام ملی 
درستی را انجام داده اند. طبیعی است که فغان سر دهند. افرادی هم 
که فریاد زدند، مشخص است چه افرادی هستند. بنیادگرایانی هستند 
که امروز در قالب جلیلیون صورت بندی شــده اند و اساســاً در حال 
صورت بندی ارتجاع سیاســی و فرهنگی هستند که اتفاقاً از فعالیت 
این افراد، فروپاشی در می آید. آنها بنیادگرایان فروپاش هستند. این 
رفتارها هم طبیعی است، هر چقدر متن دقیق تر، شفاف تر و درست تر 
باشــد، مخالفت بیشتر می شود. میزان مخالفتی که می شود، نشانه 

اهمیت و دقت بیانیه است.

نشــان می دهد که راهکارهای ارائه شــده در سه بیانیه به 
صورت زیر است: 

سه بیانیه و 12 راهکار  �
‏‏بیانیه‏180‏نفــره: این بیانیه که آن را می توان بیانیه ای 
تماماً دانشگاهی دانست، به امضای 82 پژوهشگر اقتصاد 
و 98 پژوهشگر ســایر رشته ها رسیده است. آنها در ابتدای 
بیانیه نوشــته اند: »از این جنگ، هماننــد هر بحران بزرگ 
دیگــری، درس های ارزشــمندی باید آموخت. توأم شــدن 
درگیری نظامی میان ما و رژیم اســرائیل و آمریکا با تشدید 
ابرچالش هــای ناشــی از ناتــرازی فزاینــده در بخش های 
مختلف، افول ســرمایه گذاری های مولد، تشدید مهاجرت 
نخبگان به خارج از کشــور و... بار دیگر ما را با این ســوال 
مواجه می کند که چه میزان از مشکلات و خطرات متنوعی 
کــه امــروز جامعــه را در برگرفتــه، قابل پیشــگیری بوده و 
می توانســته موقعیت مســاعدتر و شــرایط مناسب تری را 
به وجــود آورد؟« و در ادامــه به 7 مورد درباره آینده اشــاره 
شده اســت که این موارد به اختصار عبارتند از: »1-  برای 
خروج از شــرایط به وجودآمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره 
ســازنده با آمریــکا و اروپا فعال شــود و از بروز مجدد جنگ 
و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود. 2-  در 
عرصه داخلی، مهم ترین توصیه مــا، تغییر بنیادی رویکرد 
نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشــارکت جامعه 
و احیای ســرمایه اجتماعی است. 3- برای تقویت انسجام 
ملــی و افزایش ســرمایه اجتماعــی، زندانیان سیاســی و 
محصورانی کــه به دلیل بیــان نظرات زندانی شــده اند، از 
بند رها شــوند. ۴- صداوســیما و دیگر رسانه های جمعی 
دولتــی، از کنتــرل محافــل افراطــی خــارج و بــه نحوی 
متحول شــود که مرجع رسانه به داخل کشور منتقل شود. 
5- نظــام اطلاعاتــی و امنیتی کشــور برای خنثی ســازی 
همه جانبه دشــمن و صیانت از جان و کیان مردم، نیازمند 
بازنگری های اساسی است. 6- سیاست های پولی ، ارزی، 
تجاری و مالی به گونه ای تنظیم شود که زمینه رانت جویی و 

فســاد را از بین ببرد. 7- بر ضرورت خروج نیروهای نظامی 
از امور بنگاه داری و فعالیت هــای اقتصادی و تمرکز آنها بر 
امور مربوط به حوزه های مســتقیماً مرتبط با امور نیروهای 

مسلح تاکید می شود.« 
  بیانیــه‏700‏نفــره: ایــن بیانیه پس از بیانیه میرحســین 
موســوی صــادر شــد کــه نوعــی اعــلام حمایــت از بیانیه 
آخرین نخســت وزیر ایــران بود. برخــلاف دو بیانیــه دیگر، 
امضاکنندگان این بیانیه، بیشــتر چهره ها و فعالان سیاسی، 
اجتماعی و رسانه ای بودند. آنها در بیانیه خود نکته جدیدی 
را منتشــر نکردنــد و بــه همان موارد اشــاره شــده توســط 
میرحسین موســوی پرداخته بودند. در بخشی از این بیانیه 
در توجیــه پیشنهادشــان بــرای بازنگری در قانون اساســی 
جدید، اشــاره شــده: »همان گونه که میرحســین هشــدار 
می دهد، دفاع ملّی در برابر تجاوز بیرونی نمی تواند بهانه ای 
برای تداوم سیاســت های غلط داخلی باشد. اتّحاد در برابر 
تجــاوز خارجی تنها در صورتی پایــدار و مؤثر خواهد بود که 
ساکنان ایران زمین در سرزمین خود احساس امنیت، کرامت 
و مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت شان را داشته باشند... 
 ما هم چنین خواهان رفع فوری حصر از میرحسین موسوی 
و زهــرا رهنــورد، آزادی فوری و بی قیدوشــرط همهٔ زندانیان 
سیاســی و عقیدتی، پایان سانســور و انحصار رسانه ای، و به 
رســمیت شــناختن سیاســت ورزی و جامعه مدنی مستقل 
هستیم. در دفاع از ایران، هیچ چیز ضروری تر و اخلاقی تر از 

بازگرداندن قدرت به مردم نیست. 
‏‏بیانیــه‏191‏نفره: دومین بیانیه ای اســت که از ســوی 
چهره های دانشــگاهی و علمی نوشته شــده و به نوعی در 
نقطــه مقابل بیانیه 180 نفره اســت. در ابتدای بیانیه آنها 
نوشته شده: »متجاوزِ به ایران، دشمن اشغالگری است که  
بزرگترین نسل کشی و پاک سازی قومی قرن را مرتکب شده 
و با پشــتیبانی شــمالِ جهانی ابایی از نقض همه ی قواعد 
و هنجارهــای بین المللی و اخلاقی نــدارد.« در ادامه این 
بیانیه، ۴ مورد توســط امضاکنندگان مورد اشاره قرار گرفته 
است:»1- حفظ و گشــودن چتر همبستگی ملی در دفاع 

میهنی بــا فرماندهی مشــترک واحد و پرهیز از »ســرزنش 
قربانــی«: بایــد از دوقطبی ســازی  در این فضــای پس از 
آتش بس دوری کرد. نباید این همبســتگی به نفع گروهی 
خاص مصادره شود. 2-  توسعه، امنیت و مذاکره: دستگاه 
مذاکراتی کشــور مشغول کار و تلاش خود است. باید به آن 
اعتماد داشــت و از تحــرک و ابتکارات آن پشــتیبانی کرد. 
ضمن امید به تحقق بهترین سناریوها و فرصت سازی برای 
تحققش، باید برای بدترین ســناریوها هم آمادگی ساخت. 
3- فوریت خلــق رضایت عمومــی در چارچوب اصلاحات 
واقع نگرانــه: امروز به جای مطالبــه ی بی حاصل اصلاحات 
بــزرگ، دفعــی، کلی و نشــدنی و تبدیــل آنها به مناقشــه 
سیاســی، باید از نیروی آزادشــده از جنگ برای ســاختن 
توافق های حل مســئله ای و دستاوردهای ممکن بهره برد. 
۴- مقاومــت در مقابل تعلیق کار و زندگی: در این شــرایط 
»مقاومت در مقابل تعلیق«، »بازگشــت به زندگی« و کمک 
به »خلق افق های روشــن« که برای مردم ایران و کشورهای 

منطقه وجدآور باشد یک ضرورت همگانی است.« 

هدف یکی است  �
نگاهی بــه راهکارهایی که در این بیانیه ها مورد اشــاره 
قــرار گرفته، نشــان می دهد که هر ســه بیانیــه اختلافاتی 
در راهــکار با هــم دارند اما نکته اساســی در نــگارش این 
بیانیه ها این اســت که نویســندگان و امضاکنندگان هر سه 
بیانیــه روی این محور تاکید دارند کــه با روش فعلی، ادامه 
راه میســر نخواهد بود و باید کشــور و سیاســت وارد عرصه 
جدیدی شــود. به عبارتی هر ســه بیانیه امضاشده، به رغم 
تفاوت هایی که دارند، نشــان دهنده نوعی دل نگرانی برای 
ایران است؛ منتهی هر کسی از زاویه دید و تحلیل خود، به 
ارائه راهکار پرداخته اســت؛ هر چند اینکه سیستم تصمیم 
بگیرد کدام راهکار را اجرا کند، مشــخص نیست. شاید هر 
12 مورد اشــاره شده، در حد نوشــتار بیانیه باقی بمانند و 
مانند بســیاری اوقات، توجهی به راهکارهای جامعه مدنی 

و دانشگاهی نشود. 

هر سه بیانیه 
امضاشده، به رغم 

تفاوت هایی که 
دارند، نشان دهنده 

نوعی دل نگرانی برای 
ایران است؛ منتهی 
هر کسی از زاویه 

دید و تحلیل خود، به 
ارائه راهکار پرداخته 
است؛ هر چند اینکه 
سیستم تصمیم بگیرد 
کدام راهکار را اجرا 
کند، مشخص نیست


